
معارف 
MaarefKayhan@Kayhan.ir

یکی از بزرگ ترین بیماری های روحی  که همه 
انسان ها ممکن است به آن دچار شوند، »منیّت« یا 
همان خودخواهی و خودپرستی است. این بیماری 
روحی اگر در وجود کسی ریشه بدواند، تا نابودی دنیا 
و آخرت فرد پیش می رود. از این رو بسیار شایسته 
است پس از شناخت این بیماری، راه درمان آن را 
از زبان کسی که از بزرگ ترین سالکان قرن حاضر 

بود جویا شویم.
در این مقاله که از مجله پاسدار اسلام شماره  
489- 490)با تلخیص( انتخاب شده ، پس از بررسی 
چیستی این بیماری، به مهم ترین نماد های منیّت 
یعنی شــیطان، قارون و فرعون و سرگذشت آنان 
اشاره می کنیم و در ادامه راه های مبارزه با »منّیت« 

را از زبان امام خمینی)ره( یادآوری خواهیم کرد. 
***

چیستی منیّت
منیت مصدر جعلی است و از دو بخش تشکیل شده 
است. یکی واژه  فارسی »من« و دیگری پسوند »یت«. این 
واژه در لغت به معنای خودبینی، خودخواهی، خودستایی، 
نخوت، غرور و لاف زدن اســت.)۱( گاهی نیز با واژه  »منم 
منــم کردن«، یا »منی« از منّیت یاد می شــود. چنان که 

ناصرخسرو گوید:
حجت تو منی را ز سر خویش به در کن/

بنگر به عقابی که منی کرد و چه ها خاست
منیت، ارث شیطان

امــام خمینی »منیّــت« را ارث شــیطان می داند. 
ایشــان ضمن اشاره به داســتان حضرت آدم)ع( و حوا و 
گفت وگوهایی که بین خداوند، فرشــتگان و شیطان رخ 
داد؛ بر این نکته تأکید می کند که داستان حضرت آدم)ع( 
بسیار آموزنده است و اگر انسان به خوبی رموز آن را درک 
و به دستورات قرآن عمل کند، همه مشکلات او حل خواهد 
شــد. امام خمینی با اشاره به داستان آفرینش و سخنان 
اعتراض گونه  فرشــتگان نسبت به آفرینش حضرت آدم و 
سرانجام آنان، به داستان ابلیس اشاره می کند و می گوید:

»بعــد از اینکه خلق می کنــد آدم را، امر می کند که 
« همه سجده می کنند، لکن ابلیس  سجده کنند، »ملائکه الَلّ
نمی کند. نکته اینکه ابلیس نمی کند، این است که خودبین 
است. می گوید: خَلقَْتَنی مِن نارٍ وَ خَلقَْتَهُ مِن طینٍ؛)۲( من 
از آتش خلق شدم، او از خاک خلق شده است؛ او پست تر 

از من است، من بالاتر از او هستم. 
آن هم جنبه خودبینی دارد و روی این زمینه سجده 
نمی کند و مطرود می شــود.«)۳(  امام امت ســپس در باره 
مهلــت گرفتن ابلیس می فرماید: »ما از این جا می فهمیم 
که قضیه خودبینی که ارث شــیطان است، از صدر عالم 
این قضیه بوده است. وقتی هم که به آدم وسوسه می کند ، 

باز آدم را اغوا می کند. 
این یک تعلیم عمومی است که از قبل از خلقت آدم 
تا حالا باید برای ما عبرت باشــد؛ بدانیم که ارث شیطان، 
خودبینی است. تمام فسادهایی که در عالم واقع می شود، 
چه فســادها از افراد و چه فسادها از حکومت ها و چه در 
اجتماع، تمام فسادها زیر سر همین ارث شیطان است و 
تمام مفسده هایی که در عالم پیدا می شود، از این بیماری 

خودبینی است. 
چه در کنج  خانه، کســی نشســته باشد و به عبادت 
مشــغول باشد، اگر خودبینی بکند، ارث شیطان را دارد و 
چه در جامعه باشد و با مردم تماس داشته باشد، این هم 
اگر فسادی از آن حاصل بشود، از خودخواهی و خودبینی 
خودش اســت و چه حکومت هایی که در عالم حکومت 

پرسش و پاسخ

پایه گذار و پیشوای متعصبان
امــام علی)ع( در خطبه قاصعــه، عامل اصلی انحراف و بدبختی 
ابلیس را تعصب کور و تکبر می شــمارد و می فرماید: »هنگامی که 
خداوند به فرشــتگان دستور داد برای آدم)ع( سجده کنند، همگی 
اطاعــت کردند جز ابلیس. زیرا تعصب و تکبر به او دســت داد و بر 
آدم)ع( به خاطر خلقت خویش افتخار کرد و از جهت اصل و ریشه 
خود نســبت به او تعصب ورزید. به همین دلیل این دشــمن خدا، 
پیشــوای متعصبان و سرسلسله مســتکبران است و کسی است که 

بنای تعصب را پی ریزی کرد. )۱(
____________

۱- نهج البلاغه، خطبه قاصعه ۱9۲

شاخص حق و باطل
 اکثریت و اقلیت عددی نیست

علی)ع( بعد از پیامبر)ص( جوانی سی وســه ســاله است با یک 
اقلیتی کمتر از عدد انگشتان، در مقابلش پیرمردهای شصت ساله با 
اکثریتی انبوه و بسیار، منطق اکثریت، روح تفکر اهل سنت، این بود 
که راه بزرگان و مشایخ دین است و بزرگان اشتباه نمی کنند، و ما راه 
آنان را می رویم. منطق آن اقلیت، روح تفکر شــیعه صدر اسلام، این 
بود که آنچه اشــتباه نمی کند، حقیقت است. بزرگان باید خود را بر 
حقیقت تطبیق دهند. از اینجا معلوم می شود چقدر فراوانند افرادی 

که شعارشان، شعار تشیع است و اما روح شان روح تشیع نیست.)۱(
____________

۱- مجموعه آثار اســتاد شــهید مرتضــی مطهری)ره(، )جاذبــه و دافعه 
علی)ع((، ج۱6، ص۳09

مصادیق عذاب آور
قال الامام علی)ع(: »انّ الله یعذب السته بالسته؛ العرب 
بالعصبیه، والدهاقین بالکبر، و الامراء بالجور، والفقهاء بالحسد، 

و التجار بالخیانه، و اهل الرساتیق بالجهل«.
امام علی)ع( فرمود: »همانا خداوند شش گروه را به خاطر شش 
چیــز عذاب می کند: عرب را بــه خاطر تعصب، و اربابان را به خاطر 
تکبر، و حاکمان را به خاطر ستم، و فقیهان را به خاطر حسد، و تجار 

را به خاطر خیانت، و اهل روستاها را به خاطر جهل و نادانی«.)۱(
____________

۱- کافی، ج8، ص۱6۲، ح۱70

تعصب های کور؛ علل و آثار
پرسش:

ازمنظر آموزه های وحیانــی، تعصب های کور چه علل و 
آثار و پیامدهایی را در جوامع اسلامی و غیر اسلامی دارد و 

راهکارهای مقابله و از بین بردن آن چیست؟
پاسخ:

مفهوم تعصب
تعصب در لغت از ریشه عربی »عصب« به معنی رگ گرفته شده 
است و در گذشته، هر نوع جانبداری به خاطر همرگی و همبستگی 
را تعصب می نامیدند، و اجتماعات خویشــاوندی را که افراد قبایل 
دور هم گرد می آمدند، »عصبه« می خواندند، ولی اکنون این دو لفظ 
معنــی اصیل و محدود خود را از دســت داده و امروزه گرایش های 
باطل و بــه دور از منطق عقلانیت را »تعصب« می خوانند، و به هر 
گروه و اجتماعی که خواه در میان آن ها پیوند خویشاوندی باشد یا 
نباشــد، از چیزی بی جهت و بدون منطق و دلایل عقلی طرفداری  

کند »عصبه« می گویند.
فراگیری تعصب

در اینکه تعصب یک رذیله اخلاقی است و هر نوع جانبداری غیر 
منطقی از عقیده و اندیشــه ای به شدت محکوم است، شکی نیست، 
ولــی باید توجه کرد که این شــیوه نکوهیده اخلاقی همان طور که 
در افــراد مذهبی پیدا می شــود، همچنین در افراد و گروه های غیر 
مذهبی نیز فراوان دیده می شــود، بنابراین شــمولیت آن می تواند 

تمامی انسان ها را با هر نوع تفکر، گرایش و سلیقه ای در برگیرد
علل تعصب های کور

در گذشته علت تعصب ورزی همان پیوند خویشاوندی و حمایت 
از اقــوام بود، در حالــی که حمایت از اقوام و بســتگان به صورت 
غیر منطقی یکی از علل تعصب اســت، و بــرای پیدایش این رذیله 
اخلاقی، علل فراوانی وجود دارد که به طور کلی اهم آنها را می توان 

در موارد زیر نام برد: 
۱- حفــظ جاه و مقام ۲- مال و ثــروت ۳- کبر و خودخواهی 
4- پیش داوری ها و پیش فرض های غلط 5- بهره برداری های نادرست 
از سخنان حکیمانه 6- پیروی از هوای نفس و... آری ذهن انسان به 
مشابه آئینه ای است که هرچه شفاف و صاف و بی رنگ باشد، اشیاء 
را به رنگ طبیعی خود نشــان می دهد، اگر تیره و تار باشــد، اشیاء 
را به رنگ طبیعی خود نشــان نمی دهد و دیگر واقع نما نخواهد بود. 
به بیان دیگر اگر انسان به حب و بغض های شخصی، عشق و نفرت 
و گرایش های نفســانی و نسنجیده و اخلاق رذیله مبتلا گردد، این 
صفات روی تشــخیص و تفکر او اثر گذارده و چه بسا زشت را زیبا 

و زیبا را زشت تلقی کند.
تعصب های کور در قرآن

قرآن کریــم این حقیقت را با بیان بســیار لطیفی مطرح کرده و 
می فرماید: »افمن زین له سوء عمله فراه حسناً« آیا آن کس که عمل 
زشت او در نظر وی زیبا جلوه می کند با آن کس که حقیقت جو است 

یکسان می باشد؟)فاطر-8( 
آری تعصب های غلط و کور و سنت های دور از منطق و عقلانیت 
آن چنان به انســان صدمه می زند و مقــام او را در حد حیوان بلکه 
پســت تر از آن تنزل می بخشد که حتی دلبستگی شدید به فرزند را 
که در تمامی حیوانات هم وجود دارد ولی تعصب کور انسان آن چنان 
غرایز و عواطف او را تخریب می کند که فرزندکشــی برای او یک کار 
زیبا جلوه می کند و چه بسا از آن لذت هم ببرد و به آن افتخار کند. 
قرآن کریم می فرماید: »همچنین برای بســیاری از افراد مشرک، 
کشتن فرزندان زیبا جلوه گر شده باشد.« )انعام- ۱۳7( از منظر قرآن 
اگر بت پرستان به جای آفریدگار، آفریده های ناتوان او را می پرستیدند 
یا دســت فرعون و فرعونیان در تمام ادوار زندگی به خون ملت ها به 
ویژه کودکان آغشته بود و یا افراد اسرافگر به کارهای تجاوزکارانه خود 
ادامه می دادند، همه آنها بدین خاطر است که آن افراد کارهای زشت 
و شــنیع خودشــان را مکارانه توجیه می کردند و آنها را زیبا قلمداد 
می نمودند. قرآن کریم می فرماید: )ملکه ســبا( و بستگانش را یافتم 
که به جای خدا آفتاب را می پرســتیدند و شیطان اعمال آنان را زیبا 

جلوه داده بود.)نمل- ۲4(
همچنین در مورد فرعون می فرماید: برای فرعون کردار بد او زیبا 

جلوه داشت.)غافر- ۳7(
و در مورد اسراف کاران می فرماید: »همچنین کارهای اسراف کاران، 

برای آنها زیبا تلقی شده است.«)یونس- ۱۲( 
و در نهایت دســتگاه فکری کسانی را که اعمال بدشان را خوب 
می پندارند از زیانکارترین افراد می شــمارد و می فرماید: »آیا شما را 
از زیانکارترین افراد آگاه ســازم؟ آنان کسانی هستند که عملشان در 
ایــن جهان بی نتیجه و گمراه بوده و خیال می کنند که کارهایشــان 

نتیجه بخش و مفید می باشد.)کهف- ۱0۳ و ۱04(

صفحه ۷
شنبه ۱۸  اسفند ۱۴۰۳ 
۷ رمضان ۱۴۴6 - شماره ۲۳۸۱۴

محتويات سفره  الهي رمضان
اینکه می گویند ماه رمضان، ماه ضیافت الهی است و سفره  ضیافت الهی 
پهن است، محتویات این سفره چه چیزهایی است؟ محتویات این سفره که 
من و شــما باید از آن استفاده کنیم، یکی اش روزه است؛ یکی اش فضیلت 
قرآن اســت  ـ قرآن را گذاشــتند در این سفره  با فضیلتِ زیاد، بیش از ایاّم 
دیگر؛ و به ما گفتند که تلاوت قرآن کنید  ـ یکی اش همین دعاهایی است 
که می خوانیم؛ یا علیّ و یا عظیم، دعای افتتاح، دعای ابوحمزه؛ این ها همان 
مائده هایی است که سر این سفره گذاشته شده. بعضی هستند که وقتی از 
کنار سفره رد می شوند، اینقدر حواسشان پرت است و متوجّه  جاهای دیگرند 

که اصلًا سفره را نمی بینند.

 داریم کسانی را که اصلًا سفره  ماه رمضان را نمی بینند؛ یادشان نیست 
که ماه رمضانی آمد و رفت. بعضی هستند که سفره را می بینند، امّا به خاطر 
همان سرگرمی ها و اشتغال، وقت ندارند سر این سفره بنشینند؛ می خواهند 
سراغ یک سرگرمی بروند؛ کار دیگری دارند  ـ دنبال دکان، دنبال کار، دنبال 
دنیا، دنبال شهوات  ـ مجال اینکه سر این سفره بنشینند و از آن بهره ببرند، 
ندارند. بعضی دیگر هم هستند که نه، سر سفره می نشینند، سفره را می بینند، 
قدرش را هم می دانند؛ لیکن آدم های خیلی قانعی اند؛ به کم قناعت می کنند؛ 
لقمه  ای برمی دارند و می روند؛ نمی نشینند پای سفره، خودشان را بهره مند و 
سیراب کنند و از آنچه در سفره هست، خود را محظوظ کنند؛ لقمه  مختصری 
برمی دارند و می روند.  بعضی هستند که احساس بی میلی می کنند؛ یعنی 
اشتهایشان تحریک نمی شود؛ به خاطر اینکه غذای پوچِ بیهوده  ای را خورده اند 
و پای سفره  ضیافتی که رنگین و جذاب و مقوی است، اصلًا اشتها ندارند. 

بعضی هم هســتند که نه، در حدّ اشتها   ـکه اشتهاشان هم زیاد است 
 ـ از این ســفره استفاده می کنند و واقعاً سیر نمی شوند؛ چون مائده، مائده  
معنوی است. تمتّع به این مائده، فضیلت است؛ چون فتوح و انفتاح و تعالی 
روح انسانی است، هر چه انسان از این مائده بیشتر استفاده کند، روح انسان 
تعالی بیشــتری پیدا می کند و به هدف خلقت نزدیک تر می شود. این، غیر 
از مائده های جسمانی است. مائده  جسمانی برای رفع نیازی است که بشود 
انســان، بدن را راه ببرد. زیاده روی در آن، یک اشتباه و خطاست؛ یک غلط 
اســت. در مائده  روحی و معنوی این طور نیست؛ چون اصلًا خلقت ما برای 
تعالی معنوی و تعالی روحی است. مائده  روحی چیزی است که این تعالی را 

برای ما امکان پذیر، تسهیل و محقّق می کند. 
بنابراین هر چه بیشتر بتوانیم استفاده کنیم، باید بکنیم. بندگان مؤمن 
و مخلصی که ما اسم های این ها را شنیده ایم، حتی وقتی کارهای این ها را 
برای ما نقل می کنند، برای ما درست مفهوم نیست؛ امّا واقعاً شگفت آور است. 
دو سه ساعت به اذان صبح بیدار شوند و شب های ماه رمضان اشک بریزند.

 نقل می کنند مرحوم آمیرزا جواد آقای ملکی وقتی بیدار می شــد، سر 
حوض آب می نشست تا وضو بگیرد، به آب نگاه می کرد، دعا می خواند و گریه 
می کرد و تضرّع می کرد؛ آب برمی داشــت روی صورتش می ریخت، گریه و 
تضرّع می کرد؛ به آسمان نگاه می کرد، دعا می خواند، گریه و تضرّع می کرد؛ 
تا وقتی که بیاید ســر سجّاده بایستد و آن نماز شب و آن تهجّد پرُفیض و 
پرُحال و پرُطراوت را با عشق و شور انجام بدهد. مرحوم حاج میرزا علی آقای 
قاضی هم همین طور بود. از ماه رمضانش، روزه اش، توجّهش، تذکّرش، نمازش، 
حکایت هایی نقل می کنند. این چیزها برای ما واقعاً درست مفهوم نیست؛ 
منتها خط روشنی را به ما نشان می دهد و ما باید حداکثر استفاده را بکنیم.

نقل می کنند مرحوم آمیرزا جواد آقای ملکی 
می شــد، سر  بیدار  وقتی  رمضان(  ماه  )در 
حوض آب می نشست تا وضو بگیرد، به آب 
نگاه می کرد، دعا می خواند و گریه می کرد و 
تضرّع می کرد؛ آب برمی داشت روی صورتش 
می ریخت، گریه و تضرّع می کرد؛ به آسمان 
نگاه می کرد، دعــا می خواند، گریه و تضرّع 
می کرد؛ تا وقتی که بیاید سر سجّاده بایستد 
و آن نماز شب و آن تهجّد پرُفیض و پرُحال 
و پرُطراوت را با عشــق و شور انجام بدهد. 
مرحــوم حاج میرزا علی آقــای قاضی هم 
از مــاه رمضانش، روزه اش،  بود.  همین طور 
توجّهش، تذکّرش، نمازش، حکایت هایی نقل 

می کنند.

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

افطار روزه به خاطر ضعف جسمانی
س( دختر بچه ای به سن تکلیف رسیده اما جسم ضعیفی دارد، آیا روزه 

بر او واجب است؟
ج( در فرض سؤال اگر روزه برای او ضرر ندارد واجب است روزه بگیرد؛ بله اگر 
وضعیّت مکلّف به گونه ای است که به خاطر ضعف جسمانی یا طولانی بودن روز، روزه 
گرفتن به خودی خود ، حتّی با ترک فعّالیّت و مراعات تغذیه، سختی فوق  العاده داشته 
باشد، در این صورت بنابر احتیاط روزه بگیرد و وقتی به سختی فوق  العاده افتاد، افطار 
کند و قضای آن را بگیرد. امّا اگر حرجی بودن ادامه  روزه به دلیل فعّالیّت مانند اشتغال 
به کار یا تحصیل و مطالعه باشد، در این صورت بنابر فتوا باید روزه بگیرد و هر گاه به 

سختی فوق  العاده افتاد، افطار کند و قضای آن را بگیرد.

کفاره ابطال روزه با حرام
س( اگر روزه دار به سن تکلیف رســیده باشد اما نمی دانسته که اگر 
استمنا کند روزه اش باطل می شود، تکلیفش چیست؟ کفاره او چگونه است؟
ج( اگر می دانســته که این کار حرام اســت، علاوه  بر قضا، بنابر احتیاط واجب 

کفاره افطار عمدی هم دارد.

رفتن به تفریح و سیاحت در ماه رمضان
س( می خواهم در ماه مبارک رمضان جهت تفریح و ســیاحت از شهر 

خارج شوم، آیا اشکال دارد؟
ج( به طور کلی، مسافرت در ماه رمضان هر چند برای فرار از روزه باشد، جایز است، 
البته بهتر است به سفر نرود؛ مگر اینکه سفر برای کار نیکو یا لازمی باشد و در صورت 
مسافرت، ولو اینکه برای فرار از روزه باشد، چنانچه از شب قبل تصمیم به سفر داشته 
و قبل از ظهر از شهر خارج و هنگام اذان ظهر در سفر باشد، افطار بر او واجب است.

عدم غسل ، پیش از اذان صبح
س(شخصی که می دانسته برای روزه ماه رمضان باید غسل جنابت انجام 
دهد و ساعت کوک می کند تا قبل از اذان صبح بیدار شود ولی وقتی بیدار 
می شود، زمان برای غسل کردن کافی نبوده و تیمم را هم به علت ندانستن 
مسئله که باید به جای غســل انجام دهد، انجام نداده است و بعد از اذان 

صبح غسل می کند، آیا روزه آن روز او صحیح است؟ یا قضا و کفاره دارد؟
ج( در فرض سؤال اگر شک داشته که با این حالت روزه صحیح است یا نه و در حال 
جنابت روزه گرفته، بنابر احتیاط واجب، روزه اش باطل است ولی کفاره ندارد و فقط باید 
قضای آن را بگیرد. ولی اگر یقین داشته که با این حالت روزه اش صحیح است و بر این 
اساس روزه گرفته، روزه اش صحیح است، هر چند رعایت احتیاط در قضای روزه نیکو است.

قصد سفر برای افطار کردن روزه
س( شخصی جهت افطار کردن روزه، قصد سفر کرده؛ آیا بعد از اینکه 
حد ترخص را رد کرد، می تواند روزه را افطار کند؟ با توجه به اینکه قبل از 
رســیدن به مسافت شرعی، نمازش قصر است. اگر افطار کرد، چه حکمی 

دارد؟ آیا باید کفاره پرداخت کند؟
ج( اگر از شب قبل نیت سفر داشته است، می تواند بعد از حد ترخص افطار کند؛ 
اما اگر از شب قبل، قصد سفر نداشته است، بنابر احتیاط واجب باید روزه را نگهدارد 

و بعد از ماه رمضان قضای آن را هم بگیرد.

 قارون که از اقوام نزدیک حضرت موسی و از دانشمندان، قاریان و خوبان 
بود، وقتی در سیاه چاله منیت و خود بزرگ بینی افتاد؛ دنیا و آخرتش نابود 
شد. جالب آنکه هنگامی که آگاهان بنی اسرائیل به او نصیحت کردند که 
مال و ثروت عظیم خویش را ابزاری برای سعادت خود و جامعه ای که در 
آن زندگــی می کنی قرار بده، او با غرور و تکبّر مخصوص به خود، ندای 
 »منیّت« ســر  داد و  گفت: »این ثروت عظیم را به وسیله علم و دانش 

)و لیاقت و کاردانی  خودم( به دست آورده ام!« 

 امام خمینی پــس از ذکر اهمیت اخلاص و ایــن نکته که علم 
به تنهائی نمی تواند انســان را رستگار کند، می فرماید: »ملاحظه  
حال ابلیس کن که چون خودخواهی و خودبینی و خودپسندی در 
او بود، علمش به هیچ وجه عملی نشد و راه سعادت را به او نشان 
نداد... علم توحیدی که برای نمایش در محضر عوام یا علما باشد 
از نورانیّت عاری و بری اســت و غذایی است که با دست شیطان 

برای نفس أمَّاره تهیه شود.«

منیّت«   «
ارث شیـطان

مصطفی محمدی

از گنج ها به او داده بودیم که حمل کلیدهای آن برای مردان 
نیرومند نیز دشوار بود. 

روزی قومش به او گفتند: »این همه شادی مغرورانه 
نکن که خداوند شــادی غرورآمیز را دوست نمی دارد و با 
نعمت های خــدادادی در راه آخرت تلاش کن و در عین 
حال از بهره های دنیا نیز کناره گیری نکن و همان گونه که 
خداوند به تو نیکی کرده، تو نیز نیکوکار باش و در زمین 

می کنند؛ از اولی که حکومت در دنیا تأسیس شده است 
تا حالا، هر فسادی واقع شده از این خصیصه است.«)4(

قارون، نماد منیّت
قارون پسرخاله  یا پسرعموی حضرت موسی)ع()5( و در 
ابتدای امر، اهل عبادت و طاعت بود. شخصی خوش منظر و 
وجیه و بهترین کس در قرائت تورات بود.)6( اما این خوی 
خوش با روی آوردن ثروت دنیا به او، از وی ســلب شد و 
جایش را به تکبّر و تبختر و منیّت بخشید. پس از اینکه 
بازیچه  ثروت دنیا شد، بنای خودبینی و تکبر را گذاشت.)7( 
بدین ترتیب، نعمت های الهی، وسیله ای برای گمراهی بیشتر 
وی شــد، در حالی که می توانست وسیله ای در راه تکامل 
مادی و معنوی او باشد. قرآن کریم در این باره می فرماید: 
»قارون از قوم موسی بود که بر آنان ستم کرد و ما آن قدر 

فساد نکن که خداوند مفسدان را دوست ندارد.« او در پاسخ 
گفت: »من این ثروت را با دانش و آگاهی خویش کســب 
کرده ام.« سرانجام ما او و خانه اش را در زمین فروکشیدیم، 
در حالی که هیچ کس نمی توانست در برابر فرمان الهی به 

یاری او برخیزد.«)8(
این آیات برای ما بسیار درس آموزند. قارون که از اقوام 
نزدیک حضرت موسی، از دانشمندان، قاریان و خوبان بود، 
وقتی در ســیاه چاله منیت و خود بزرگ بینی افتاد؛ دنیا و 

آخرتش نابود شد. 
جالب آنکــه هنگامی که آگاهان بنی اســرائیل به او 
نصیحت کردنــد که مال و ثروت عظیم خویش را ابزاری 
برای ســعادت خود و جامعه ای که در آن زندگی می کنی 
قرار بده، او با غرور و تکبّر مخصوص به خود، ندای »منیّت« 
سر  داد و  گفت: »این ثروت عظیم را به وسیله علم و دانش 

)و لیاقت و کاردانی  خودم( به دست آورده ام!« 
سرانجام همین »منم منم« کردن، خودبزرگ بینی و 
غرور، او را به وادی هولناک انکار آیات الهی و ادامه فساد و 
ظلم و همکاری با دشمنان حقّ و عدالت کشانید و در یک 

حادثه  عجیب، او و تمام اموالش در کام زمین فرو رفت.
فرعون؛ غرق در منیّت

فرعون یکی دیگر از نمادهای منیت است که قرآن کریم 
از او ســخن گفته و بررسی سرگذشت او بسیار درس آموز 
است. کار منیت فرعون به جایی رسیده بود که ندای »أنَاَ 
رَبکُُّمُ الْعْلی «)9( سر می داد و خودش را »خدای خدایان« 

معرفی می کرد. 
طغیانگــران خیره ســر و مغــرور و خودبزرگ بین، 
هنگامی که بر مرکب غرور و خودخواهی ســوار می شوند 

هیچ حد و مرزی را به رســمیت نمی شناســند و حتی 
بــه ادعای خدایی نیز قانع نیســتند، بلکــه می خواهند 
»خدای خدایان« شــوند! وقتی سرکشــی را به آخرین 
مرحله می رسانند، مستحق دردناک ترین عذاب می شوند 
و فرمــان الهی فرا می رســد و آنــان را در هم می کوبد، 
چنان کــه خداوند در آیه  بعد دربــاره  فرعون می فرماید: 
 »خداونــد او را به عذاب آخرت و دنیا گرفتار ســاخت.« 

)فَأخََذَهُ الَلّ نکَالَ الْخِرَهِ وَ الْوُلی ()۱0( 
»نکال الخره« اشــاره به عذاب های قیامت است که 
دامان فرعون و فرعونیان را می گیرد و چون در درجه اول 
اهمیت است مقدم دانسته شده و منظور از »اولی« عذاب 
دنیاســت که دامان فرعون را گرفت و او و تمام یارانش را 

در کام خود در دریای نیل فرو برد.)۱۱(

راه درمان منیت
خطر بیماری منیّت و خودخواهی  بسیار زیاد است و به 
تعبیر امام امت، همه  انسان ها به این بیماری مبتلا هستند: 
»انسان تا آن آخر هم خودخواهی اش هست. از این مرض 
مگــر به مدد انبیاء»ع« و به مــدد خدای تبارک و تعالی 
نجات پیدا بکند یا لااقل کم بشود این بیماری در او.«)۱۲( 
حال باید ببینیم برای درمان این بیماری مهلک چه 

راهی وجود دارد. امام امت)ره( برای درمان این درد چند 
راهکار ارائه می کند که در ادامه مرور می کنیم:

الف(خودشناسی حقیقی
یکی از بهترین راه های رسیدن به سعادت، خودشناسی 
واقعی اســت. قرآن کریم در آیات فراوانی بر خودشناسی 
تأکیــد کــرده و با یــادآوری آیه بودن آفرینش انســان 
می فرماید: » در آفرینش شما و جنبندگانی که)در سراسر 
زمین( پراکنده ســاخته، نشانه هایی است برای جمعیتی 
که اهل یقینند.«)۱۳( روایات نیز خودشناســی  را برترین 
و ســودمندترین معارف برشــمرده و معرفت نفس را با 
شناخت پروردگار ملازم دانسته اند. پیامبر)ص( در پاسخ 
به این پرســش که راه  شــناخت حق چیست، فرمودند: 
»معرفه النفــس.«)۱4( از امام علی)ع( نیز نقل اســت: »در 
شگفتم از کسی که خود را نمی شناسد، چگونه پروردگار 

خود را می شناسد؟«)۱5( 
خودیابی به خدایابی می انجامد؛ زیرا انسان نمی تواند 
خود را جدا از علت و آفریننده  خود، به درستی درک کند 
و بشناسد. علت واقعی هر موجود، مقدم بر وجود او است؛ 
پس شــهودِ خود، هرگز از شهود الهی جدا نیست. کسی 
که خود و فقر ذاتی خودش را بشناسد، دیگر جایی برای 
منیّــت نمی یابد. او می داند که خودش و دیگر موجودات 

هیچ هستند و هر چه هست از اوست.
امام خمینی با توجه به این اصل کلیدی برای درمان 
منیّت می فرماید: »دردها دوا نمی شــود، الّا با اینکه این 
خصیصه  شیطانی)منیّت( از بین برود. کسی بخواهد درد 
خودش را شــخصاً دوا کند، بایــد این خصیصه را از بین 
ببرد؛ باید ریاضت بکشد و خودش را بزرگ حساب نکند؛ 
نگوید من عالمم، نگوید من خودم مقدس هستم ، نگوید 
من ثروتمندم، نگوید من زاهدم، نگوید من عارفم، نگوید 

من موحدم.«)۱6(
ب( تزکیه نفس

یکی دیگــر از راه هایی که می تواند خودپســندی و 
خودســتایی را از بین ببرد، تزکیه است. امام امت با اشاره 
به جمله  مشهور »العِْلمُْ حِجابُ اکْبَر« می گوید: »اگر کسی 
بخواهد معالجه کند خودش را، باید این خصیصه را به آن 
توجه بکند و بسیار مشکل است معارضه با این خصیصه. 

اگر بخواهد کسی تهذیب بشود، با علم تهذیب نمی شود؛ 
علم انسان را تهذیب نمی کند. 

گاهی علم، انسان را به جهنم می فرستد؛ گاهی علم 
توحید انسان را به جهنم می فرستد؛ گاهی علمِ عرفان انسان 
را به جهنم می رســاند؛ گاهی علم فقه انسان را به جهنم 
می فرستد؛ گاهی علم اخلاق انسان را به جهنم می فرستد. 

با علم درست نمی شود. تزکیه می خواهد.« )۱7(
ج(تقویت ایمان

یکــی از مهم تریــن راهکارهای مبــارزه با منیت و 
خودپسندی تقویت ایمان است. شخصی که ایمان قوی 
دارد، نیک می داند که عالم محضر خداست و او نیز همیشه 
در محضر خدا قرار دارد. کسی که به چنین ایمانی دست 
یابد، دیگر خود را نمی بیند چه رسد به اینکه بخواهد در 
گرداب منیّت ســقوط کند. امام امت ضمن تعریف ایمان 
و تفاوت آن با علم می فرماید: »ایمان، غیر از علم اســت. 
ایمان حظّ قلب اســت که با شدّت تذکّر و تفکّر و انس و 
خلوت با حق حاصل شــود. شیطان با آنکه علم به مبدأ و 
معاد- به نص قرآن- داشت، در زمره  کفار محسوب شد... 
پس اگر بخواهیم از تصرف شــیطان خارج شویم و تحت 
پناه حق تعالی واقع شویم، باید با شدت ارتیاض)ریاضت( 
قلبی و دوام توجه یا کثرت آن و شــدت مراوده و خلوت، 
حقایق ایمانیّه را به قلب رسانده تا قلب الهی شود؛ و چون 
قلب الهی شد، از تصرف شیطان تهی و از ظلمت معصیت 
و طغیان و ظلمت کدورات اخلاق رذیله و ظلمت جهل و 
کفر و شرک و خودبینی و خودخواهی و خودپسندی، به 
نور طاعت و عبادت و انوار اخلاق فاضله و نور علم و کمال 
ایمان و توحید و خدابینی و خداخواهی و خدادوســتی 

منتقل می شود.«)۱8(
د(پندآموزی از سرگذشت خودپسندان

قرآن کریم پس از یادکرد از داستان پیامبران و دیگران، 
تأکید می کند که مردم باید از آن درس بگیرند. برای نمونه 

پس از یادکرد داستان فرعون، هدف از بیان سرگذشت وی 
را عبرت آموزی می داند و در آیه  ۲6 سوره  نازعات می فرماید: 
»در این داستان)حضرت موسی)ع( و فرعون و پایان عاقبت 
آن( درس عبرت بزرگی است برای آنها که خدا ترسند.« 
کسانی که چشــم عبرت بین دارند، با شنیدن و خواندن 
داستان فرعون به خود می آیند و سعی می کنند از منیّت 

و خودبزرگ بینی پرهیز کنند.)۱9( 
زیــرا منیّت از بدترین بیماری هــا و پایین ترین حد 
سقوطی اســت که یک فرد می تواند در آن فرو افتد. در 
بررســی سخنان امام امت می توان دریافت از نگاه ایشان 
یکی از راه های رهایی از رذیله منیّت، توجه به سرگذشت 

افرادی است که در این دام گرفتار آمده اند. 
ایشــان پس از ذکر اهمیت اخــلاص و این نکته که 
علم به تنهائی نمی تواند انسان را رستگار کند، می فرماید: 
»ملاحظه  حال ابلیس کن که چون خودخواهی و خودبینی 
و خودپسندی در او بود، علمش به هیچ وجه عملی نشد 
و راه ســعادت را به او نشان نداد... علم توحیدی که برای 
نمایش در محضر عوام یا علما باشــد از نورانیّت عاری و 
بری اســت و غذایی است که با دست شیطان برای نفس 
اره تهیه شود. خود آن، انسان را از توحید بیرون برد و  أمَّ

به تشریک نزدیک کند.«)۲0(
پی نوشت ها:

۱- دهخــدا، ذیــل واژه ، ج.۱۳، ص. ۱9۱87   ۲- اعــراف/ ۱۲   
۳و4- امام خمینی، صحیفه  امام، ج. ۱9، ص. ۱۳۳   5- محمدی 
گلپایگانی، جرعه ای از زلال قرآن، ج. 4، ص. ۲۱0   6- طبرسی، 
مجمع البیان، ج. 7-/ 8، ص. 4۱5   7- ابن جوزی، زاد المسیر، 
ج. 7، صــص.۲۲-۲۱   8- قصص، آیات 76- 8۱   9- نازعات/ 
۲4   ۱0- نازعات/ ۲5   ۱۱- مکارم شیرازی و دیگران، تفسیر 
نمونه، ج. ۲6، ص. 95   ۱۲- امام خمینی، صحیفه  امام، ج. ۱4، 
ص. ۱7۳   ۱۳- جاثیه/ 4   ۱4- علامه مجلسی، بحارالانوار، ج. 
67، ص. 7۲   ۱5- علامه طباطبایی، المیزان، ج. 6، ص. ۱7۳   
۱6- امام خمینی، صحیفه  امام، ج. ۱9، ص. ۱۳4   ۱7- همان، 
ج. ۱9، ص. ۱۳5   ۱8- امام خمینی، آداب الصلاه ، ص ۲۲7   ۱9- 
رک: طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج. ۱0، ص. 655؛ 
علامه طباطبایی، المیزان فی تفســیر القرآن، ج. ۲0، ص. ۱89   
۲0- امام خمینی، شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص. ۱05.

درجاتی  دارای  بهشــت 
است و یکی از درجات آن 
می گیرد  تعلق  کسانی  به 
که رضایت مادران خود را 

کسب کنند. 

شبهه: اینکه گفته می شود »بهشت زیر پای مادر 
است« یعنی چه؟ آیا به این معنا است که همه مادران 
حتماً به بهشــت می روند؟ آیا این سخن برگرفته از 

روایات معتبر است؟
پاسخ: پاسخ ســؤال مطرح شــده در دو بخش ارائه 
می شود. ابتدا به بررسی و جست وجوی عبارتِ »بهشت زیر 
پای مادر است« در روایت پرداخته می شود تا روشن شود این 
موضوع، مستند روایی دارد یا خیر؟ سپس به تبیین معنای 
آن می پردازیم که برای دستیابی به آن، همه معانی احتمالی 

آورده شده و درنهایت، جمع بندی می  کنیم.
 بخش اول: بررســی اعتبار عبارت »بهشت زیر 

پای مادران است«
با جست وجوی این حدیث در نرم افزار جامع الاحادیث 
که منابع روایی شیعه را آورده، در شرح فارسی شهاب الخبار 
یافت شد.)۱( شهاب الاخبار تألیف یکی از عالمان اهل سنت 
به نام قاضی ابوعبدالل محمّد بن ســلامه بن جعفر بن علیّ 
بن حکمون  مغربی قضاعی از محدثان اهل  سنت )متوفای 
454 ق( است. این کتاب را یکی از عالمان شیعه که هویت 
او مشخص نیست در ســال 690 ق به فارسی شرح کرده 
است. )۲( پس از وی، نیز طبرسی در تفسیر خود از اهل سنت 

نقل نموده است.)۳(
ســومین گزارش آن توســط میرزای نوری )متوفای 
۱۳۲0 ق( از عالمــان بزرگ شــیعه در کتاب مســتدرک   
وسایل الشیعه است؛ ایشان آن را در قالب حدیثی منسوب 
به رسول خدا)صلی الل علیه و آله ( از کتاب لبُِّ اللُّبَابِ قطب 
راوندی )متوفای 57۳ ق( نقل کرده که آن حضرت فرمود:

هَاتِ )4(؛ بهشت زیر پای مادران  هُ تحَْتَ  أقَْدَامِ  الْمَُّ  »الجَْنَّ
است.«  ایشــان این روایت را به صورت مرسل یعنی بدون 

سند نقل کرده اند.
همچنین در حدیث دیگری منسوب به رسول خدا آورده 
هِ)5(؛ زیر  هَاتِ رَوْضَهٌ مِنْ رِیاَضِ الجَْنَّ است:  »تحَْتَ  أقَْدَامِ  الْمَُّ

پای مادران، باغی از باغ های بهشت است.«
محدث نوری، مصدر ایــن حدیث را ذکر نکرده که از 
چه کتابی نقل کرده و آن را به صورت مرســل یعنی بدون 

سند آورده است.
البته این روایت در منابع متعددی از اهل ســنت آمده 
اســت.)6( در جمع بندی این بخش، می توان گفت اصل این 
حدیث در مصادر اهل سنت بوده و ازآنجا به برخی از کتب 

شیعه منتقل شده است. 
در اعتبــار آن هم باید گفت هرچند بــا توجه به عدم 
نقل منابع اولیه شیعه و همچنین مرسل بودن آن، از اعتبار 
چندانی برخوردار نیســت، ولی با توجه به شــهرت آن در 
مصادر حدیثی اهل سنت و بازنشر آن توسط برخی از عالمان 
شیعه و همچنین عدم تعارض با روایات دیگر، نمی توان به 

جعلی بودن آن حکم کرد.

در معنای این حدیث احتمالات متعددی وجود دارد که از جمع بندی آنها دو 
نوع نتیجه حاصل می شــود: یا اینکه گفته شود حدیث به عظمت جایگاه و 
مقام مادر اشاره دارد و یا اینکه موضوع اصلی حدیث، توصیه به فرزندان در 
رابطه با قدرشناسی و خدمت به مادر است؛ ولی به هرحال در هر دو تعبیر، 
زیر پای مادران بودن بهشت، تعبیری مجازی بوده و منظور این نیست که 
بهشت مکان خاصی است و مادران در این مکان قرارگرفته اند، بلکه منظور 

نسبت خاصی است که میان بهشت و جایگاه مادر وجود دارد.

اعتبار و معنای حدیث 
»بهشت زیر پای مادران است«

 بخش دوم: تبیین معنا و مقصود حدیث
درباره معنای این حدیــث، احتمالات متعددی وجود 
دارد کــه برخی از آنها آورده می شــود. البتــه این معانی 
 باهــم منافاتی ندارد و می تواند همه آنها نیز مدنظر متکلم 

بوده باشد.
۱. مقصود حدیث چنین نیست که هر مادری به بهشت 
می رود، بلکه این روایت درباره یکی از علت های مهم داخل 
بهشــت  شدن فرزندان اســت یعنی این روایت، فرزندان را 
مخاطب قرار داده و توصیه کرده که هر کس دوســت دارد 
وارد بهشــت شود باید به مادرش خدمت کند و به تعبیری 

کلید بهشت در دست مادران است. 
پس این روایت اساســاً ناظر به اهمیت خدمت به مادر 
است ، به همین خاطر ممکن است مادری بهشتی نباشد، اما 

۲. معنای دیگر اینکه بهشت دارای درجاتی است و یکی 
از درجات آن به کســانی تعلق می گیرد که رضایت مادران 

خود را کسب کنند. 
هَاتِ رَوْضَهٌ مِنْ رِیاَضِ الجَْنَّهِ«  روایت:»تحَْــتَ  أقَْدَامِ  الْمَُّ
می توانــد مؤید این معنا باشــد. پس این روایت به عظمت 
مقام مادر اشــاره دارد؛ یعنی در حقیقت می خواهد بگوید 
جایگاه و مقام مادر بقدری والاست که کمترین اجر او بهشت 
است و از این رو، بهشت زیر پای اوست یعنی براحتی برای 

او دست یافتنی است.
۳. می توان یک معنای ذوقی نیز از این  روایات برداشت 
کرد به این صورت که وجود مادر، بهشت است زیرا بهشت 
جایی اســت که آدمی به آرامش و آسایش خواهد رسید، 
جایــی که حزن و اندوه وجود نــدارد. وجود مادر در کنار 

انســان نیز با توجه به آرامشــی که به انسان می بخشد، به 
بهشت تعبیر شده است.

4. معنــای دیگر اینکه روایــت می خواهد جایگاه زن 
و مادر را نشــان دهد که اگر کسی بهشتی می شود ریشه 
اصلی و خمیرمایه او، مادرش است و پاکی مادر در سعادت 
شخص اثر فراوانی دارد. سخن امام خمینی)ره (که فرمود: 
»از دامن زن، مرد به معراج می رود.« )7( را می توان بر این 

معنا حمل کرد.

 نتیجه:
هُ تحَْتَ  أقَْدَامِ   حدیث منسوب به رسول خدا )ص( »الجَْنَّ
هَاتِ«، هرچند از جهت سند و منبع ضعیف است، ولی  الْمَُّ
با توجه به عدم تعارض آن با آموزه های دینی و حتی وجود 
مؤیدات فراوان روایی که به عظمت و بزرگی مقام مادر اشاره 

می کند، نمی توان حکم به جعلی بودن آن داد.
در معنــای این حدیث احتمالات متعددی وجود دارد 
که از جمع بندی آنها دو نوع نتیجه حاصل می شود: یا اینکه 
گفته شود حدیث به عظمت جایگاه و مقام مادر اشاره دارد 
و یا اینکه موضوع اصلی حدیث، توصیه به فرزندان در رابطه 
با قدرشناسی و خدمت به مادر است؛ ولی به هرحال در هر 
دو تعبیر، زیر پای مادران بودن بهشت، تعبیری مجازی بوده 
و منظور این نیست که بهشت مکان خاصی است و مادران 
در این مکان قرارگرفته اند، بلکه منظور نسبت خاصی است 

که میان بهشت و جایگاه مادر وجود دارد.
پی نوشت ها

۱. قضاعی، محمد بن سلامه، شرح فارسی شهاب الخبار، محقق/ 
مصحح، حسینی أرموی)محدث(، جلال الدین ، تهران، مرکز انتشارات 

علمی و فرهنگی، چاپ اول، ۱۳6۱ ش، ص 4۱.
۲. برای اطلاعات بیشتر به نرم افزار جامع الاحادیث بخش کتاب نامه 

مراجعه کنید.
۳. طبرســی، فضل بن حســن، مجمع البیان ، تحقیق، لجنه من 
العلماء، بیروت، مؤسســه اعلمی للمطبوعــات، چاپ اول، ۱4۱5 

ق، ج 8، ص ۱۱.
4. نوری، حسین بن محمدتقی، مستدرک الوسائل ،  محقق/ مصحح، 

مؤسسه آل البیت ، چاپ اول، ۱408 ق، ج ۱5، ص ۱80.
5. نوری، حسین بن محمدتقی، مستدرک الوسائل ،  محقق/ مصحح، 

مؤسسه آل البیت ، قم، چاپ اول، ۱408 ق، ج ۱5، ص ۱80.
6. به عنــوان نمونه رجوع کنید: دولابی، محمد بن احمد، الکنی و 
الاسماء، تحقیق، زکریا عمیرات، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ 
اول، ۱4۲0 ق، ج ۲، ص ۲96؛ صنعانــی، عبدالــرزاق بن همام، 
المصنف، تحقیق، حبیب عبدالرحمن اعظمی، بی جا، منشــورات 

المجلس العلمی، بی تا، ج 5، ص ۱76.
7. روح الل، موسوی خمینی، صحیفه امام خمینی، مؤسسه تنظیم 

و نشر آثار امام ره، ج 7، ص ۳4۱.
* مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی

فرزندش به خاطر خدمت به مادر وارد بهشت شود. بنابراین 
رضایت مادر، شــرط ورود به بهشت است یعنی اگر کسی 
کارهای نیک فراوانی انجــام دهد، ولی مادرش از او راضی 

نباشد به بهشت وارد نمی شود. 
البته خدمت به مادر، ممکن است توسط خود شخص 
انجام شــود و ممکن اســت خدمت به او توســط خود او 
به صورت مستقیم انجام نگیرد اما به هرحال مادر از فرزندش 

راضی باشد.


